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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب گذشته

عرض کرديم که ادلهي اشاعره بر کلام نفس، ولو اينه در کلمات خود اينها هم اين تفي وجود ندارد، اما به حسب واقع بايد
ادلهي آنها را تفي کرد، بعض از ادلهي اينها کلام نفس را در مورد خداوند تبارک و تعال اثبات مکند و بعض هم کلام

نفس را در مورد انسان و اينها بايد جداگانه بررس شوند.

آن مقداري که ادلهي اينها را تتبع کرديم، دليل که اثبات کنندهي کلام نفس، هم در مورد خداوند و هم در مورد انسان باشد پيدا
نرديم.

آن ادلهاي که دلالت بر وجود کلام نفس، بله ضرورت کلام نفس در مورد خداوند دارد، دو دليل است که دليل اول را ديروز
مفصلا عنوان کرديم و جوابش را هم عرض کرديم که استدلال به آيهي شريفهي «و كلَّم اله موس‏ تَليما» بود.

در مورد خداوند تبارک و تعال دليل دوم اشاعره براي اثبات کلام نفس

دليل دوم اينها شبيه دليل اول است، منته به ي بيان و راه ديري که، اين دليل از سه مقدمه تشيل شده و بعد نتيجه مگيرند.

مقدمهي اول اين است که ش نداريم در اينه، ي از اوصاف خداوند تبارک و تعال متلّم بودن است و به اين معنا، هم
روايات و هم آيات شريفهي قرآن شهادت مدهد که، ي از اوصاف خداوند متلّم بودن است.

در مقدمهي دوم گفتهاند: اوصاف بايد قيام وصف به ذات داشته باشند، نه قيام فعل به فاعل. بعض از امور داريم که قيامشان
به ي ذات، قيام فعل به فاعل است، اما در اوصاف، قيام مبدأ و اين صفت به ذات بايد قيام وصف باشد.

قيام وصف طوري است که، وصف متحد با ذات مشود و ذات با او اتحاد پيدا مکند، مانند قيام حلول که حال و محل داريم
هم همين طور است.

بنابراين در مقدمهي دوم مگويند: اوصاف خداوند تبارک و تعال بايد قائم به ذات خداوند، به نحو قيام وصف باشد.

در مقدمهي سوم گفتهاند: کلام لفظ قيامش به خداوند قيام وصف نيست. کلام لفظ نمشود به عنوان ي وصف قائم بر ذات
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خداوند تبارک و تعال باشد، براي اينه کلام لفظ ي امر حادث است و امر حادث نمتواند قائم به قديم و وصف براي قديم
باشد. قديم نمتواند محل للحوادث باشد.

اين سه مقدمه را که کنار هم مگذاريم، ‐مقدمهي اول لا ش در اينه از اوصاف خداوند تلّم است، مقدمهي دوم اوصاف
بايد قيامشان به موصوف قيام وصف باشد و مقدمهي سوم کلام لفظ قيامش قيام وصف نيست‐ نتيجه مگيريم که، اين
تلم که خداوند دارد، ي تلّم نفس است و اين صفت که مگوييم: خداوند متلّم است، مراد متلّم لفظ نيست، متلّم

نفس است.

نقد و بررس اين دليل اشاعره

مناقشه اول

اين استدلال هم مورد مناقشه قرار گرفته و اشالات فراوان به آن وارد شده؛ اولين اشال ‐همانطوري که قبلا هم عرض
کرديم‐ اين است که اشاعره معترف به کلام لفظ هستند، اما مگويند: ماوراء اين کلام لفظ، حقيقت به نام کلام نفس وجود

دارد، در حال که اين دليل و استدلال، نتيجهاش محال بودن کلام لفظ براي خداوند و اثبات کلام نفس براي او است.

بعبارة اُخري اشال اول این است که، اين دليل با مدعاي شما سازگاري ندارد، اشاعره در مدعايشان کلام لفظ را منر نيستند
و ديروز هم در جواب از آن دليل عرض کرديم که، اين آيه شريفه «انَّما امره اذا اراد شَيئاً انْ يقُول لَه كن فَيون‏»، صريح در

کلام لفظ در مورد خداوند هست.

مناقشه دوم

اشال دوم که با اين اشال اساس مسئله حل مشود اين است که، اينها فر کردهاند که، متلّم ي وصف اشتقاق و از
مشتقات اصطلاحيه است و آمده قانون را که در ساير مشتقات اصطلاحيه وجود دارد، در مورد متلّم هم به کار بردهاند.

مثلا در کلمهي عالم، عالم ي از اوصاف خداوند است که، از مشتقات است و مبدئ به نام علم دارد، علم قائم به ذات خداوند،
به نحو قيام وصف يا حلول است. در مشتقات اصطلاحيه اين چنين مگوييم که: مشتق اصطلاح ي مبدأ حدث و ي مبدأ

.يا قيام حلول و مصدري قائم به ذات است به نحو قيام وصف مصدري دارد، اين مبدأ حدث

بعد فر کردهاند که، کلمهي متلم ي از مشتقات اصطلاحيه است و گفتهاند: اينجا چه کنيم که اين مبدأ قائم به ذات شود؟
گفتهاند: کلام لفظ که نمتواند باشد، پس مگوييم: کلام نفس مراد است.

ه از مشتقات جعليه است که، داراي مبدأ مصدري يا مبدأ حدثنيست، بل اصطلاح مشتق لّم اصلاکه کلمهي مت در حال
نيست.

«عالم» مبدأش «علم» است، «علم» ماض دارد، مضارع دارد، علم، يعلم، عالم و معلوم ... اين مشود مشتق اصطلاح. اما
در متلم مبدئ که جنبهي مصدري يا حدث داشته باشد نداريم.

در مورد متلّم گفتهاند: چه عيب دارد که مبدأ را کلم قرار داده و بوييم اين مبدأ متلم است، در حال که اين «کلم» اولا به
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معناي صحبت کردن نيست، بله به معناي جراحت است و ثانياً اين معناي مصدري که به معناي صحبت کردن و ... باشد
ندارد. بنابراين گفتهاند: متلم ي مشتق جعل است.

يادتان هست که در کتاب کفايه يا اصول فقه، مشتقات جعليهاي را مثال زده بودند، مثل لابِن، تامر، بقال، خباز، عطار، اينها همه
معناي حدث داشته باشد، عالم مبدأش علم است و علم ي مبدأ حدث اينطور نيست که لابِن ي از مشتقات جعليه است، يعن

دارد، اما لابِن مبدأش لَبن است و لبن اسم ذات و اسم ي شء خارج است، تامر مبدأش تمر است و تمر اسم ي شء
خارج است و معناي حدث ندارد.

لذا گفتهاند: بايد کاري کنيم که معناي مشتق پيدا کنند و معناي مشتقاش اين است که بوييم: اين اسم ذات در اثر اينه
حرفهي شخص قرار گرفته و ي کسب و تسب براي شخص قرار مگيرد، به آن لابن مگويند. لابن به اين معنا نيست که

«من وصف باللبن»، «من حل فيه اللبن»، لابِن را گفتهاند: بايد ي تقديري بيريم، «أي بايع اللبن»، تامر «أي بايع التمر».

روي اين مبنا مگويند: متلم هم ي مشتق غير اصطلاح و جعل است. متلّم معنايش اين نيست که «من اتّصف باللام».
ديروز عرض کردم که کلام ي امر خارج است که، در اثر تموج و اصطحاک در هوا به وجود مآيد، کلام مربوط به ما

نيست و لذا اگر هواي نباشد، هر چه انسان حرف بزند، صدايش به ديري نمرسد و کلام منعقد نمشود.

بنابراين گفتهاند: متلم مشتق جعل است، متلم يعن «موجب لللام»، متلم معنايش اين نيست که «من اتّصف باللام» که
مشتق جعل لم يگيريم که متلام»، بمعناي ايجاد کلام است و نتيجه مه «من يوجد الکلام وصف براي او قرار گيرد، بل

است.

که آورده و گفتهايد: اوصاف بايد قيامشان به ذات، قيام وصف بنابراين خلاصهي جواب دوم اين شد که، آن مقدمهي دوم
باشد، «هذا صحيح»، اما اين در مشتقات اصطلاحيه صحيح است، ول متلّم عنوان مشتق اصطلاح ندارد.

پس ملاحظه فرموديد که: اين دو دليل که براي اثبات کلام نفس در خداوند آوردهاند، باطل است و نمتوانيم بوييم: خداوند
کلام حقيق ر قرآنيه است، يوکه، همين آيات شريفه و س وييم که: خداوند غير از اين کلام لفظتوانيم بدارد. نم کلام نفس

ديري به نام کلام نفس دارد.

البته مطلب را زمان از امام(رضوان اله عليه) به نحو اجمال نقل کرديم که، فقط اجمالش را اشاره مکنيم که اصلا کلمهي
متلّم را، به معناي «ايجاد اللام» هم بيان نفرمودهاند.

متلّم را اکثر محققين و فلاسفه و حماء به معناي ايجاد اللام بيان کردهاند، اما ايشان ي معناي عميقتري براي متلّم کرده
فرمودهاند: اين معنا، معناي نيست که اشاعره بتوانند آن را درک کنند، ي معناي است که بايد، علم به آن به رياضات  معنويه

ضميمه شود، تا انسان بفهمد.

متلّم بودن خداوند را ايشان برمگرداند به حقيقت وح و در نتيجه غير از اين کلام انسانها مشود و حقيقت وح هم
فرمودهاند: حقيقت است که نمتوانيم حقيقت آن را بيان کنيم.



ادلهي اشاعره بر کلام نفس در انسانها

دليل اول اشاعره بر کلام نفس در انسانها

مرسيم به ادلهي اشاعره بر کلام نفس در انسانها که دو دليل دارند؛ دليل اول که ي دليل ساده است که مگويند: وقت به
ارتازات خودمان مراجعه کنيم، اينطور مگوييم که: «إنّ لنا کلاماً لا احب أن اظهره»، من ي کلام دارم که نمخواهم آن را

اظهار کنم.

وقت که لفظ نباشد و انسان هنوز اين کلام را در غالب لفظ نريخته، چطور مگويد: من کلام دارم؟ پس معلوم مشود که،
.است در نفس انسان به نام کلام نفس کلام، صفت و حقيقت

آن وقت براي اين دليل اول تأييد آوردهاند به بعض از آيات شريفه قرآن که، در مورد حضرت يوسف(عليه السلام) مفرمايد:
ها فدانست، «اسررا که م دِها» که، آيه دلالت دارد حضرت يوسف(عليه السلام) آن مطلببي لَم و هنَفْس ف فوسها يرسفَا»

نفسه»، در نفس خودش متوم نه داشت.

مگويند: اينجا کلام نفس است، چه بوده که يوسف در درون خودش متوم نه داشته؟ آنچه يوسف در درون خودش متوم
نه داشته، کلام نفس مشود. تصادفاً در آيه شريفه هم دارد ف نفسه.

يا اين آيه شريفه که مفرمايد: «انْ تُبدُوا ما ف انْفُسم او تُخْفُوه ... إل آخر الآيه»، اگر آشار کنيد آنچه در نفس شما هست.
پس اين دليل اول اشاعره بر مدعاي خودشان است.

نقد و بررس اين دليل

از اين دليل دو جواب عرض مکنيم؛ جواب اول اين است که اين بر خلاف آن تعريف است که شما براي کلام نفس کردهايد
که، کلام نفس ي صفت نفسان از اوصاف نفس و ي حقيقت است، در حال که آنچه در ارتازات عرفيه است که مگوييم:

«إنّ ل کلاماً لا أحب أن اظهره»، مراد همان صورت کلام لفظ است.

يادتان هست که در دو جلسهي گذشته، در معناي کلام نفس سه احتمال بيان کرديم؛ احتمال دوم همين بود که بوييم: مراد
اشاعره از کلام نفس اين است که، هر کلام لفظ را که انسان مگويد، ي صورت از آن در افق نفس تمثّل پيدا مکند و
شواهدي آورديم بر اينه اشاعره اين را اراده نردهاند و اينه مگويند: ما کلام نفس داريم، به عنوان ي صفت نفس، در
عرض ساير صفات نفس مگويند. بنابراين اين دليل اثبات کنندهي آن تعريف و معناي که براي کلام نفس کردهاند نيست.

را در حول و حوش کلام لفظ است و فقط کلام نفس داراي کلام نفس گويند: کلام لفظگفتيم که: اشاعره م ثانياً قبلا
قائلاند، هر کلام لفظ که متلّم دارد، ي حقيقت هم در نفس آن متلّم به نام کلام نفس وجود دارد.

به کلام لفظ أن اظهره» مختص گوييم: «إنّ لنا کلاماً لا أحبندارد و اين که م که اين دليل اختصاص به کلام لفظ در حال
نيست، بله تمام افعال اختياريهي انسان را شامل مشود.

اگر بخواهيد ي فعل اختياري انجام دهيد و بوييد: من مخواهم ي کاري انجام دهم، اما دوست ندارم به شما بويم، صورت
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آن فعل در نفس شما حاضر است. من مخواهم درس بخوانم، اما ميل ندارم به شما بويم که، مخواهم درس بخوانم، من
مخواهم اينجا را جارو کنم، اما ميل ندارم به شما بويم. هر عمل اختياري که انسان مخواهد انجام دهد صورت از آن در

نفس انسان حاضر است. بنابراين اين دليل اول اشاعره بر وجود کلام نفس در انسان باطل است.

عمدهي دليل اشاعره بر وجود کلام نفس در انسان اين دليل دوم است که مخواهيم عرض کنيم؛ اينها هم در جملات اخباريه و
هم در جملات انشائيه، مسئلهي کلام نفس را بيان کردهاند که، چون نياز به توضيح دارد، ان شاء اله فردا عرض مکنيم.

بعد وقت به بحث جملات انشائيه رسيديم بحث کلام نفس تمام مشود و ان شاء اله وارد بحث طلب و اراده مشويم و اينه
آيا طلب و اراده تغاير دارند يا نه؟ آن هم اجمالا بحث مکنيم اما بحث مسئلهي جبر و تفويض، بحث مسئلهي سعادت و

شقاوت، اينها از مباحث مهم کلام است که از حوصلهي بحث اصول خارج است.

ما فقط اين بحث کلام نفس را بوييم، بعد هم بحث ادلهاي که براي تغاير طلب و اراده اشاعره آوردهاند و اينه آيا علماي اماميه
ه کلام نفسگويند طلب و اراده متحد است يا نه؟ افرادي را داريم که، با اينار کردهاند، همهشان مرا ان که کلام نفس آنهاي

را انار کردهاند، قائل به تغاير طلب و اراده هستند، که اين را ان شاء اله به همين ترتيب بيان مکنيم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


